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 چیستی معرفت نزد متفکران مسلمان
 *عبدالحسین خسرو پناه

www.khosropanah.i8.com  
 چکیده

یستی معرفت نزد متفکران اسلامی سه دیدگاه کلی را به میان می آورد. فخـر رازي، علـم را   چ
بدیهی و غیر قابل تعریف دانسته است و جوینی و شاگرد او غزالـی، مفهـوم علـم و معرفـت را     
نظري و تعریف آن را دشوار معرفی می کنند. رویکرد دیگر از ناحیۀ بیشتر متکلمـان و حکمـا   

اند. این مقاله،  را ممکن شمرده  است که مفهوم معرفت را غیر بدیهی و تعریف آن ارائه گردیده
ضمن بیان تعاریف گوناگون معرفت اصرار می ورزد که معرفت به معناي باور صادق موجه، بـه  

معنـاي مطلـق آگـاهی و وجـود       عنوان غایت معرفت شناسی تأیید می گردد. ولی معرفت بـه 
 شود.  معرفت شناسی شمرده می مجرد حکایتگر، موضوع دانش

 کلید واژه ها 
 .، وجود مجرد حکایتگر بدیهی و نظري متفکران مسلمان، تعریف، معرفت،

 
 طرح مسأله

دهدکـه متفکـران مسـلمان     تاریخچۀ معرفت شناسی در جهان اسلام نشان مـی 
همواره به اهمیت و ابعاد مختلف علم و معرفت توجه داشته اند و به فراخور نیـاز  

طالبی را در این زمینه ضمن مباحث خود ارائه کرده انـد. در نگـاه اول، اثـر یـا     م
فصل مستقلیّ در این مورد دیده نمی شود؛ اما تـذکّر و توقّـف ضـمنی حکمـاي     
مسلمان بر این مسـائل از دقّـت و اسـتحکام بـالایی برخـوردار اسـت. حکمـاي        

جنبۀ معرفت شناسانه مسلمان گاه معرفت را از حیثیت هستی شناسانه و گاه از 
 اند. مورد دقت قرار داده و نظرات مختلفی ارائه کرده

                                                 
 استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی *
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 علم، امري ضروري و بی نیاز از تعریف 
بـه  المباحـث المشـرقیه   و  المحصلاین دیدگاه متعلّق به فخر رازي است که در 

ان علم الانسـان بوجـود نفسـه غیـر     « آن پرداخته و چنین استدلال کرده است: 
ود جزء من وجوده و العلم بالجزء سابق علی العلـم بالکـل فعلمـه    مکتسب و الوج

بالوجود، سابق علی علمه بوجوده و السابق علی غیر المکتسب اولی بـان لایکـون   
بنابراین تعریف و تحلیل علـم   ).226؛نک:حلی،ص99-1/98 المباحث،» (مکتسباً
سـتدلال  کسبی غیر ممکن است. وي در ادامه، به شـکل دیگـري ا   هاي با واسطه

فان قیل: لم « کرده و معتقد است: تعریف علم منجر به دور یا تسلسل می شود. 
لایجوز ان یکون علم الانسان بوجود نفسه مکتسبا، قلنا ابطال ذلک سـیأتی فـی   
علم النفس، و بتقدیر التسلیم، لا یقدح فی المقصـود؛ لانّـا مـا لـم نعـرف وجـود       

لول و لا یمکن ان یکون العلم بوجود کلّ الدلیل لایمکننا ان نستدلّ به علی المد
الدور و التسلسل، فلا بـد ان ینتهـی الـی     لیل مستفاداً من دلیل آخر لاستحالهد

دلیل لایحتاج فی العلم بوجوده الی دلیل آخر؛ فیکون العلم بوجود ذلک الـدلیل،  
  لـیر الوجود سابق علی ذلک العلم الاولی والسابق علـی الاواً؛ لکن تصوأولـی   اولی

؛ نـک:  1/11همـان، » ( بأن یکونَ أولیاً؛ فاذاً الوجود أولی التصور و هـو المطلـوب  
 ).65 -1/61جرجانی،

استدلال اول این است که انسان علم بـه نفـس خـود دارد و علـم بـه نفـس       
مرکّب از علم و نفس است. پس اگر علم به نفس که مرکّب است بـدیهی باشـد،   

هـد بـود. اسـتدلال دوم ایـن اسـت کـه هـر        جزء آن یعنی علم هم بـدیهی خوا 
شود زیرا در غیر ایـن صـورت، دور یـا تسلسـل      استدلالی به بدیهیات منتهی می

لازم خواهد آمد، پس علم به بدیهیات محتـاج دلیـل دیگـري نیسـتند پـس بـه       
 طریق اولویت، علم نیز بدیهی و واضح است.

از مصـداق(حقیقت)  دربارة استدلال اول باید توجه کرد که حکم مفهوم علم 
آن جداست. ظاهراً فخر دچار خلط مفهوم و مصـداق علـم شـده اسـت. یکـی از      

بدیهی اسـت؛ امـا مفهـوم علـم غیـر از        مصادیق علم، علم به نفس و البته علمی
حقیقت آن، و شاید امري غیر بدیهی و نیازمند تعریـف باشـد. بـداهت حقیقـت     

متألهّین تعریـف علـم حتّـی بـه     حکماست، به طوري که صدر ال علم مورد تأکید



 
 
 
 
 

 چیستی معرفت نزد متفکران مسلمان                 

 

٨٩

شمارد؛ زیرا امري روشن تـر و اعـرف از علـم، وجـود      رسم تام را نیز ناممکن می
). در بسیاري از امور، وجود امري بدیهی، امـا معنـی و   279-3/278،اسفارندارد(

اي با بداهت مفهوم علم نـدارد.   مفهوم آن غیر بدیهی است و این بداهت،  ملازمه
 ین قضیه نیز صادق است.همچنانکه عکس ا

اگر مراد از علم خاص (مقید) و علم مطلق بـه ترتیـب علـم عـالم بـه قضـیۀ       
جزئیه و قضیۀ کلّیه باشد، در این صورت، علم مطلق، جـزء علـم مقیـد نخواهـد     
بود؛ بلکه قضیه جزئیه، بخشی از قضیه کلّیه است و اگر مقصـود از علـم مطلـق،    

آن مفهوم، شناخت تصوري است؛ اما علم به وجود انسان، مفهوم کلیّ علم باشد، 
تـوان بـداهت    یک شناخت تصدیقی اسـت و از بـداهت شـناخت تصـدیقی نمـی     

 شناخت تصوري را استنباط کرد.
مفاهیم دیگر با کمک علم جزئی که بـه آنهـا تعلّـق دارد، شـناخته     به علاوه 

ن دور لازم شـــوند و هـــیچ تـــوقفّی بـــه تصـــور علـــم ندارنـــد، بنـــابرای  مـــی
). به عبارت دیگر مفاهیم با حقیقت عینی علم که بـدیهی  1/65آید(جرجانی، نمی

 گردند، نه با مفهوم علم. است، معلوم می
 مفهوم علم، نظري است اما تعریف آن دشوار 

تشخیص جنس و فصل ذاتی اشیاء حتی در محسوسات مشکل است بنابراین به 
؛ 1/67محسوسـات دشـوارتر اسـت( همـان،    طریق اولی در ادراکات خفیه و غیـر  

 ).1/25المستصفی، غزالی،
این نظر متعلّق به امام الحرمین جوینی و شاگرد او امام محمد غزالی اسـت .  

و مهما ارتسم فی النفس مثاله فهو «... او عباراتی در تعریف علم ارائه کرده است.
طابق لما هو مثاله و هـو  العلم به، اذا لا معنی للعلم الاّ مثال یحصل فی النفس، م

لا معنـی للعلـم بالشـیء الاّ بثبـوت صـوره      ).« 47معیار العلـم،ص (غزالی، » العلم
همـان،  »(ه و مثاله فی النفس، کما تثبت صوره الشیء فی المـرآت تالشئ و حقیق

 ).400-396صدینانی،  ؛ نک: ابراهیمی71ص
موجـود در  این دیدگاه نیز خالی از خدشه نیست؛ زیرا علم بـه علـم ( صـور    

ذهن یا نفس ) خود از نوع شناخت حضوري است و وجود علم، براي هر انسـانی  
بدون واسطه محقّق است، از این رو شاید نتوان به نظري بودن مفهوم علم حکم 
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نیازي آن از جـنس و فصـل و یـا     توان براي بداهت آن، از بی کرد، همچنانکه می
 اعرفیت آن یاري جست. 

 غیر بدیهی، و تعریف آن نه چندان دشوارمفهوم علم، نظري و 
 بر اساس این نظر تعریف هایی براي تبیین مفهوم علم بیان شده است.  

؛ 21بحرانـی،ص »(مـن الشـئ عنـد الـنفس     هالعلم هـو الصـوره الحاصـل   « -1
). علم عبارت است از صورت حاصل از شیء نزد نفس؛ این تعریف بـا  1/14مظفر،

ا علم منطق تنها با علوم حصولی سـروکار دارد)،  اینکه در منطق کاربرد دارد(زیر
در معرفت شناسی گرفتار اشـکالاتی اسـت. نخسـت، ایـن تعریـف، شـامل علـم        
حضوري نیست؛ زیرا در علم حضوري، وجود معلوم نـزد عـالم حاضـر اسـت نـه      
صورت آن. دوم، این تعریف، امور ممتنعه و سلبی (که تحقّق خارجی ندارنـد) را  

به این خاطر که شیئیت مساوق با وجود است و امـور ممتنعـه،   گیرد.  در بر نمی
شیء نیستند تا مفهوم یا صورت ذهنی از شیء به آنها اطلاق گـردد. سـوم، اگـر    
مراد از شیء تشخّص و شیئیت خارجی باشد، معقولات ثانیه منطقی و فلسفی و 

د؛ گرچـه  ریاضی از تعریف خارج خواهند بود؛ زیرا این مفاهیم، فرد خارجی نـدار 
 مفاهیم فلسفی، منشأ انتزاع خارجی دارند. چهارم، اگر در تعریف علم، مفـاهیمی 

همچون یقین را اخذ نکنیم، این تعریف مانع اغیار نخواهد بود؛ زیرا وهم، شک و  
جهل مرکّب نیز داخل تعریف خواهند شد. چراکه در تمـام ایـن مـوارد، صـورت     

این صورت مطـابق واقـع باشـد یـا     شود، خواه  شیء خارجی در ذهن منطبع می
-20سبحانی، صنکرده باشد(و خواه عالم نسبت به آن یقین پیدا کرده یا  نباشد

 ). 1/255؛ نک: مطهري، 1/76؛ جرجانی، 32

العلم اعتقاد الشیء علی ما « الف ـ معتزله،  هایی از متکلمان. تعریف -2
اعتقاد نفس را  همراه با» مع سکون النفس«؛ ابوهاشم جبانی قید»هو علیه

 افزوده است؛ یعنی علم اعتقاد مطابق با واقع نسبت به شیء است.
اشکال این تعریف این است که امور ممتنع و محال از این تعریف خارج انـد؛  

گیـرد و از طرفـی    چون علم به این امور مانند اجتماع نقیضین و ضدین تعلّق می
). همچنین مفاهیم 19صبحانی، به اتفاّق علما شیئیت بر آنها منطبق نیست (س
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شود، یعنـی   تصوري از این تعریف خارج اند؛ زیرا اعتقاد فقط شامل تصدیقات می
 ).70-1/69هایند(جرجانی،  متعلّق اعتقاد فقط گزاره

علم عبارت است » العلم معرفه المعلوم علی ما هو علیه« ابوبکر باقلانی، ب ـ  
مانجا). این تعریف شامل علـم الهـی   از شناخت مطابق با واقع معلوم(سبحانی، ه

نیست؛ زیرا در آن معرفت، علم بعد از جهل تلقیّ شده است. عـلاوه بـر آن، ایـن    
تعریف گرفتار دور است، چرا که معلوم از علم مشتق شده در حـالی کـه هـدف،    

» علـی مـا هـو علیـه    «شناخت مبدأ اشتقاق (علم) است؛ اشکال دیگر اینکه قید 
مطابقت معرفت با واقع، جهل است در حالی کـه در مفهـوم   زائد است، زیرا عدم 

 ).72-1/71معرفت، مطابقت با واقع وجود دارد(جرجانی، 
 ؛»العلم هو الذي یوجب کـون مـن قـام بـه عالمـاً      « ابوالحسن اشعري، ج ـ   

(سبحانی، همانجـا ). ایـن دو تعریـف    » العلم هو ادراك المعلوم علی ما هو علیه«
رند و هیچ فایدة جدیدي بر آنهـا مترتّـب نیسـت (جرجـانی،     نیز اشکال دور را دا

 همانجا).
العلم بانّه ما یصح ممن قام به اتقان الفعل اي احکامه «ابن فورك اشعري،  دـ

). در این تعریـف، مفهـوم اتقـان و    76 -1/69(همان،» و تخلیته عن وجوه الخلل
عال بشري به دسـت  استحکام فعل اخذ شده، در حالی که بنابر مذهب اشاعره، اف

شود و علم بشري نقشی در صحت اتقان فعل ندارد و نیـز   خود آدمیان واقع نمی
که به فعل تعلّق ندارند(مانند علـم بـه واجـب تعـالی) و امـور ممتنـع، از        علومی

 تعریف خارجند.
فخر رازي، او با اینکه به استحاله تعریف علم حکم کرد، در تعریف علـم  هـ ـ  

. این تعریف تنهـا ایـن اشـکال را دارد کـه     »اعتقاد جازم مطابق العلم«گوید:  می
). البتّـه بسـیاري از مباحـث    1/75تصور در مفهوم اعتقاد منـدرج نیسـت(همان،  

معرفت شناسی، مانند ارزش و امکان شـناخت و مـلاك صـدق در ایـن تعریـف      
حضور دارند و در پی آنیم که آیا معرفت یقینی موجه نسـبت بـه قضـایا تحقّـق     
پذیر است؟ اگر قید یقین در تعریف فخر رازي را یقین منطقی بدانیم، نـه یقـین   
روان شناختی، این تعریف بر بسیاري از مباحث معرفت شناسی منطبق خواهـد  

 گردند. بود، اما بخشی دیگر از مباحث مانند انواع تصورات و معقولات خارج می
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ره توجـب تلـک الصـفه    العلم انّـه صـفه اي امرقـائم بغی ـ   «مواقف،  صاحب وـ
). این 1/77(همان، » لمحلّها و هوموصوفها تمیزاً بین المعانی، لا یحتمل النقیض

 تعریف داراي اصطلاحات مبهم و اخفی از معرَّف است.
تعریف روان شناسان، الف) معرفت امري است که در اثر برخورد فـرد بـا    -3

مهارتهـا، عـادات،    شـود. معرفـت از جهتـی شـامل     محیط، در ذهن او ایجاد مـی 
). ب) معرفـت،  363صاطّلاعات، عقاید، احساسـات و افکـار است(شـریعتمداري،   

کنـیم و   حالت یا اعتقادي است که در شرایط معینی، نسبت به امـري پیـدا مـی   
). این تعاریف مانع اغیار نیست،  364داریم (همان،ص تردید درباره آن را روا نمی

 ها جدایند. علاوه بر این اندیشه ها از گرایش
حکماي مسلمان معتقدند علم قابل تعریف است و تعابیر گوناگونی ارائـه   -4

درك الشیء هو ان تکـون  « تعریف کرده است:  چنین کرده اند. ابن سینا علم را
).او ادراك را 2/308توسـی،  »(حقیقه متمثّله عند المدرك یشاهدها ما به یدرك

را یکـی از واسـطه هـاي ادراك    دانـد بلکـه حـس     محدود به ادراك حسی نمـی 
) و معتقــد اســـت ادراك فقــط صــورت ذهنـــی    2/311شــمارد(همان،   مــی 

هور نیز خـود نـور   ظداند که  ). شیخ اشراق، علم را ظهور می3/345نیست(همان،
 ).3/285 اسفار،است(ملاصدرا، 

یشبه أن یکون العلم من الحقائق التـی  « گوید:  صدرالمتألهّین دربارة علم می
عین ماهیتها و مثل تلک الحدود لا یمکـن تحدیـدها... و تعریفـه بالرّسـم     انیتها 

التاّم ایضاً ممتنع. کیف و لا شیء أعرف من العلـم لانّـه حالـه وجدانیـه نفسـانیه      
یجدها الحی العلیم من ذاته ابتداء و ما هذا شأنه یتعذرّان یعرّف بما هـو أجلـی و   

» العلم، فکیف یظهر العلم بشئ غیـر العلـم  أظهر ولانّ کلّ شئ یظهر عند العقل ب
 ).3/278(همان،

طبق این دیدگاه، هستی علم عین مـاهیتش اسـت و تعریـف پـذیر نیسـت،      
علاوه بر این اعرف از علم وجود ندارد تا آن را تعریف کنـد و هـر امـري بـا علـم      

گردد چگونه علم بـا دیگـري ظـاهر گـردد؟ صـدرالمتألهّین در       واضح و ظاهر می
کنـد و جهـل را مقابـل     ه دیگري، علم را به صورت حاضر در ذهن معنا میدیدگا
هاي گذشته روشـن شـد. ولـی ملاصـدرا      داند. ایراد این تعریف در تعریف آن می
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کند که مشکلات یادشده را نـدارد: علـم، هـر وجـود      تعریف دیگري نیز ارائه می
ا چنـین  ) و مـذهب مختـار خـویش ر   3/345صوري مجرّد از ماده است (همـان، 

عـن الوجـود المجـرّد      اما المذهب المختار و هو أنّ العلم عباره« کند:  تقریر می
وي اشـاره دارد کـه ادراك یعنـی وجـود      ).3/292همـان، »(عن المـاده الوضـعیه  

العلم لما کان «به حضور و وجود صدوري نه حلولی، » نفس« مدرك نزد مدرك 
ــو المجــرد الح   ــن الوجــود و ه ــی نحــو م ــه ال ــدراك او  مرجع اصــل للجــوهر ال

 ).3/290همان، ...»(عنده 
طباطبایی، علم را چنین تعریف کرده است: علم حصول امر مجـردّ از مـاده     

). یـا حضـور وجـود مجـرّد بـراي وجـود       240ص ،نهایـه است براي امر مجـرّد(  
) این تعریف مستلزم خروج برخی از علـوم الهـی از معنـی    138ص  ،بدایهمجرّد(
زیرا علم خداوند به اشیاء مجـرّد و مـادي حضـور اسـت و در علـم      شود؛  علم می

حضوري وجود معلوم نزد عالم حاضر اسـت و معلومـات مـادي بـا اینکـه مجـرّد       
نیستند نزد خداوند حاضرند. بنابراین، علم خدا به مادیات از سنخ حصول مجـرّد  

 براي مجرّد نیست.
عـن حضـور المعلـوم لـدي     العلـم عبـاره   « در تعاریف دیگر چنین قید شده: 

علـم یعنـی حضـور     .)34(سـبحانی، ص » العالم إما حضوراً بالمباشـره او بغیرهـا  
(مباشري یا غیر مباشري) معلوم، نزد عالم، قسم اول علم حضـوري و قسـم دوم،   

 دهد. است. این تعریف هم اطلاع تازه اي به مخاطب نمی یعلم حصول
ت جزئی یا مفهوم کلیّ آن نـزد  علم عبارت است از حضور خود شئ یا صور«

). مفهوم مطابقت با واقـع در ایـن تعریـف    1/137(مصباح یزدي، » موجود مجرّد
همچنـین قضـیه و تصـدیق،     شـود.  اخذ نشده است و شامل جهل مرکّب نیز می

گیرند، زیرا واژة صورت در فلسفه با تصور متـرادف اسـت.    خارج ازتعریف قرار می
و ممتنع که شیئیت ندارند،   ه شئ در تعریف، امور عدمیعلاوه بر آن، با قید کلم
 گیرند. خارج از تعریف قرار می

 مفهوم علم، بدیهی است؟
کـه تجزیـه ناپـذیر     برخی متفکّران مفهوم علم را بدیهی دانسته اند، زیرا مفهومی

شود، بدیهی است و به نظر  است و به مفاهیم یا اجزاء تشکیل دهنده تحلیل نمی
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لاك بداهت تصورات، بساطت آنهاسـت (بسـاطت از اجـزاء خـارجی و     مطهري، م
 عقلی).

بنابر نظر صدرالمتألهّین، علم از سنخ ماهیـت نیسـت، بلکـه از سـنخ وجـود      
بـدیهی اسـت. طبـق ایـن      است و داراي جنس و فصل نیست در نتیجه مفهومی

بـا    مبنا عدم جنس و فصل براي علم قابل اثبات است امـا ایـن مطلـب تلازمـی    
بساطت ندارد؛ زیرا بسیاري از معقولات، جنس و فصل ندارند و مفهوم عام تـري  
 براي آنها قابـل تصـور اسـت، ماننـد مفهـوم علّـت و معلـول کـه معقـول ثـانی           

دارد، » وجـود «، جنس و فصل ندارد اما مفهوم عام تري مانند مفهـوم  اند فلسفی
 بنابراین علّت، وجودي هستی بخش است.

را داراي ماهیت جنس و فصـل نـدانیم، بایـد دیـد آیـا مفهـوم        حال اگر علم
تري دارد؟ صرف اینکه مفهوم علم بـراي همـه معلـوم اسـت، دلیـل بـداهت        عام

نیست، زیرا بسیاري از مفاهیم نظري، معلومند. همچنانکه بدیهیات تصدیقی بـه  
جـاري  اولیه و ثانویه تقسیم شده اند، همین تقسـیم در بـدیهیات تصـوري نیـز     

 است.
اند، نه مفهـوم   مثل وجود، بدیهی اولی اند، زیرا از همه جهات بسیط مفاهیمی

عام تري دارند و نه جنس و فصل. بدیهیات ثانویه داراي مفاهیم عـام ترنـد، امـا    
یابـد. ایـن مفـاهیم     ذهن بدون استفاده از امر دیگري مفهـوم عـام تـر آن را مـی    

فهوم علم نیز چنین است. جنس و فصل ندارد امـا  بدیهی اند اما بدیهی ثانویه. م
دارد و ذهـن در ایـن مـورد بـراي یـافتن       »وجـود «مفهوم عام تري چون مفهوم 

تر، نیازمند استدلال از خارج نیست. بنابراین علم، مفهوم بدیهی اولـی   مفهوم عام
نظریۀ آن را بدیهی ثانویه دانست. بنابراین، تعاریف طرفداران  می تواننیست اما 

 بداهت علم، نه تعریف حدي و رسمی که تعریف تحلیلی و تبیینی است.
براي برگزیدن تعریف علم باید هدف از تعریف روشـن شـود. ایـن ادعـا کـه      

عام تر از علم وجود ندارد، پذیرفته نیست؛ زیرا مفهوم وجود اعم از علـم   مفهومی
تگر تعریـف کـرد. ایـن    توان علم را به وجـود کاشـف و حکـای    است. از این رو می

تعریف همۀ اقسام علم را در برخواهد گرفت. تعریـف علـم بـا دو توجـه صـورت      
گیرد. نخست، تعریف علم با توجه به غرض از معرفت شناسی اسـت. در ایـن    می
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صورت، تعریف علم به باور صادق موجه تعریف مناسبی است. دوم، علم، موضوع 
لم را بـه مطلـق آگـاهی و وجـود مجـرّد      شود. با این لحاظ ع معرفت شناسی می
 کنیم. روشنگر تعریف می

تعریف صدرالمتألهّین از علم به وجـود مجـرّد از مـاده، کامـل و مـانع اغیـار       
گیرنـد.   نیست و خداوند، ملائکه و تمام مفاهیم مجرّد ضمن این تعریف قرار مـی 

ت ملاصـدرا  در حالی که هیچیک از آنها مفهوماً علـم نیسـتند. بـا الهـام از عبـار     
توان گفت علم، وجـود مجـردّي اسـت کـه حیثیـت کشـف و حکایـت دارد.         می

بنابراین علم، وجود مجرّد کاشف است. این تعریف شامل همۀ اقسام علم اعـم از  
حصولی، حضوري، تصوري، تصـدیقی، مفـاهیم اولـی، معقـولات ثـانی، علـم بـه        

 شود و تعریف جامعی است. ممکنات و ممتنعات و... می
توان تا حدودي بی نیـازي علـم از تعریـف را     ا نقد تمام تعریف هاي علم میب

اثبات کرد. بدین ترتیب تعریف هاي  ارائه شده نه تعریف حقیقـی بلکـه تعریـف    
). البتّه همۀ مفاهیم بدیهی چنین معضلی دارند 78اند (جوادي آملی، ص تنبیهی

وجـه داشـت کـه ایـن     و صرف نظر از مشکلات تعریف منطقی مفهوم علم، باید ت
 مفهوم نیازمند توضیح است، چرا که مشترك لفظی است.

 موضوع معرفت شناسی 
 مباحثی همچـون انـواع معرفـت و... معنـاي مطلـق آگـاهی را در نظـر دارنـد و         
بحث هایی مثل امکان شناخت، ارزش شناخت و... علـم بـه معنـی بـاور صـادق      

دوم، علم به معنـی مجموعـۀ    کنند. در معرفت شناسی درجه موجه را منظور می
قضایایی که به یک لحاظ کنار هم جمع شده اند منظـور اسـت و علـم شناسـی     

 فلسفی با علم به معنی حضور معلوم نزد عالم سروکار دارد.
در دیدگاهی خاص، علم به انعکاس ذهنی مطلق تعریف شده است که بـا رد  

نـد پدیـدة انسـان،    علم عبارت است از درك یک پدیـدة نمـودي مان   ،این تعریف
درخت، میز  یا درك غیر نمودي مانند عدالت و زیبایی و ارزش هاي گونـاگون و  
یا درك نسبت میان موضوعات و محمولات قضایا (کلی یـا جزئـی) نـه انعکـاس     
ذهنی صرف؛ بلکه توأم با نوعی اشراف و توجه دربارة موضوع درك شده از طرف 

از مغز کـه تـاکنون شـناخته نشـده      یا به وسیلۀ هر نیروي خاص» من«نفس یا 
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شـود و   اي اشیا در ذهن، تفکیک مـی  است؛ با این شرایط که علم از انعکاس آینه
همچنین از دریافت هـاي غیـر نمـودي محـض نیـز ماننـد تـأثرات و عواطـف و         

شود. هر تصـور و دریـافتی    دریافت زیبایی و ارزش بدون اشراف و توجه جدا می
اسـت و  » مـن «اشراف و توجـه از طـرف نفـس یـا     علم نیست، بلکه مشروط به 

شود که نسبت بین موضـوع و محمـول بـا     تصدیق از آن جهت علم محسوب می
 ).71اشراف و توجه یاد شده دریافت شده باشد(جعفري،ص

 کاربردهاي مختلف علم
و فلسفه غرب لفظ علم، معانی و کاربردهاي مختلفـی دارد و    در حکمت اسلامی

مشترك است. بحث از کاربردهاي علم، از نظـر منطقـی،    در حقیقت علم، لفظی
 اهمیت دارد.

مطلق ادراك  -1شود. ه کاربرد براي علم و معرفت در منابع فلسفی دیده مین
ادراك حصـولی مثـل مقسـم علـم بـه تصـور و        -2(اعم از حضوري و حصولی). 

برابر  ادراکات صادق در -4ادراکات تصدیقی (نوعی از علم حصولی).  -3تصدیق. 
ادراکات مسـتدلّ در   -6ادراك یقینی (نوع خاصی از ادراك تصدیقی).  -5کاذب 

هـا کـه بـه اعتبـار      اي از گزاره یا مجموعه  اي علمی شاخه و رشته -7برابر معلّل. 
اند و با وحدت موضوع، محمول یـا غـرض، رشـته معرفتـی      خاصی گرد هم آمده
علـوم   -8ک، شیمی، ادبیـات، فلسـفه.   اند، مانند علم فیزی خاصی را تشکیل داده

 که با روش تجربه تفسیر پذیرند.118تجربی
ایـن بایـد علـم را بـه      در معرفت شناسی کاربرد نخست مورد نظر است. بنابر

گونه اي تعریف کرد که همۀ ادراکات را در برگیرد. مصباح یزدي نیز ضمن ذکـر  
عرفـت شناسـی،   معانی مختلف علم معتقد است معناي علم به عنوان موضـوع م 

 ).  1/151باشد ( )بهتر است به معنی اعم ( مطلق علم
اگر علم موضوع معرفت شناسی و تعیین کنندة گسترة معرفت شناسـی   - 5

که جنبۀ روشنایی و اطلاع رسـانی دارد (اعـم از حضـوري،     را است، هر حقیقتی
و از شـود   حصولی، تصور، تصدیق، صادق، کـاذب، اخبـار، انشـاء و...) شـامل مـی     

                                                 
118 science 
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که غرض و هدف معرفت شناسی است تصـدیقات یقینـی موجـه و صـادق      علمی
 شود، اعم از بدیهی و غیر بدیهی. اراده می
 نتیجه 

بدیهی است ولی نه بدیهی اولی که قابلیـت تعریـف    حاصل آنکه معرفت مفهومی
نداشته باشد. هرچند تعاریف آن از سـنخ حـد و رسـم نیـز نخواهـد بـود. پـس        

ثانوي است که در تعریفش از مفاهیم بدیهی اولـی ماننـد وجـود     معرفت، بدیهی
شود. بنابراین، معرفت به عنوان موضوع معرفت شناسی عبارتسـت از   استفاده می

وجود مجرد حکایتگر. همانگونه که غایت معرفت شناسی، اثبات امکـان و معیـار   
 باشد. معرفت به معناي باور صادق موجه می

 کتابشناسی
 امیرکبیر،   ،، تهرانمنطق و معرفت درنظر غزالیانی، غلامحسین، دین ابراهیمی

 ش.1375     
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